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احسانزیورعالم

در ماه هــای گذشــته چنــد نمایــش  در مجموعــه تئاترشــهر با اســتقبال خوب 
از  برخــی  بــود.  »کریملــوژی«  آنهــا  از  یکــی  کــه  شــد  مواجــه  تئاتردوســتان 
علاقه مندان تئاتر و نمایش های ایرانی بازی مجید رحمتی را پسندیدند چون 
به تنهایی روی صحنــه حضور دارد و مونولوگی طولانــی را اجرا می کند. رضا 
بهرامــی نیــز از هنرمندان پیگیر تئاتر اســت کــه پیش از این به عنوان دســتیار 
کارگردان، بازیگــر و هنرمند عرصه تئاتر کودک و نوجوان کار کرده اســت. وی 
در این ســال ها تجربه هــای گوناگونی در کارگردانی داشــته اســت. این روزها 
نمایــش »کریملوژی« به نویســندگی مهران رنجبر و کارگردانــی رضا بهرامی 
و بازی مجید رحمتی در سی وهشــتمین جشــنواره تئاتر فجر نیز حاضر است. 
بهرامی چند ســال پیش نیز نمایشی با عنوان »ســه روز عزای عمومی« نوشته 
کهبد تاراج با بازی هومن بنایی در کافه نزدیک اجرا کرد و طرح همان نمایش، 
آغازی بــر اجرای نمایــش »کریملوژی« شــد.  کریم شــیره ای در تاریخ نمایش 
ایران مهم اســت زیرا کــه وی از تلخکان دربار ناصرالدین شــاه بــود و مرگ او 
ســبب شــد تا درباریان در کشــور ســه روز عزای عمومی اعلام کنند. متأسفانه 
اطلاعــات مــا از هنرمنــدان دوران قاجار بســیار انــدک اســت و پژوهش های 
جــدی و کاربردی نیز ناچیز اســت. هیچ کس هم نمی داند مزار کریم شــیره ای 
کجاســت! بهرامی در نمایش »کریملوژی« به مزار کریم شــیره ای می پردازد و 
این کار را با اســتفاده از شــیوه های مختلف نمایش های ایرانی انجام می دهد. 
بــه مناســبت حضــور نمایــش »کریملــوژی« در جشــنواره تئاتر فجــر با رضا 

بهرامی گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

ë  تاریــخ قصه هــای جــذاب و آشــنای  
زیادی دارد؛ چرا به ســراغ کریم شیره ای 
رفتی؟ در این شــخصیت تاریخی این 

روزها گمنام چه دیدی؟
زمانــی کــه تاریــخ را مــرور می کنیــم با 
تأثیرگــذاری  و  شــیرین  داســتان های 
روبــه رو می شــویم؛ امــا یکــی از دلایلی 
کــه موفــق بــه پرداخت فرهنــگ و هنر 
نشدیم، مبحث موقعیت جغرافیایی 
و اتفاقاتــی اســت که منجر بــه جنگ و 
تحریم شده است. این مسأله منجر به 
این می شــود که فرهنگ و هنر هیچ گاه 
اولویت امور کشــور نشــود. برای همین 
بایــد به قصه هــا و متل هایی کــه داریم 
بخوبی بپردازیم. اینکه چرا سراغ کریم 
شــیره ای رفته ام بازمی گــردد به زمانی 
که من نمایشــی محیطــی – کافه ای با 
عنوان ســه روز عزای عمومی که نوشته 
کهبــد تــاراج و هم گروهــی خوبــم اجرا 
می کردم. در آن کریم شــیره ای تلخک 
دربار ناصرالدین شاه در حول و حوش 
چهــارراه ولیعصــر پرســه مــی زد و بــه 
دنبال قبرش می گشــت. این ایده برای 
مــن خیلــی جذاب بــود. من ایــن کار را 
چنــد شــب در کافه نزدیک اجــرا کردم 
و نشــان دادم انســانی به این بزرگی در 
حوزه نمایش ایرانی چرا نباید مشخص 
باشد قبرش کجاست یا اینکه آدم های 
تأثیرگذار مختلفی مانند کریم شیره ای 
چــرا نام و نشــانی ندارنــد. در حالی که 
می توانســتند مؤلف باشــند و مــا امروز 
از آنــان بهــره ببریم. بنابراین به ســراغ 
این شخصیت رفتم، کریم شیره ای که 
تلخک ناصرالدین شاه است ولی فاقد 
هر ترســی بوده است. با زبان شیرینش 
دغدغه مردم را برای شاه بیان می کرده 
و هم مشکلات شاه را به زبان طنز نقل 
می کــرده اســت و شــاه و درباریــان را از 
معضــلات آگاه می کرده اســت. پس از 
ســه ســال می خواســتم کهبد خودش 
بنویسد. او درگیر مشکلاتی بود و نرسید 

بنویســد. دنبال کسی گشــتم که بتواند 
آن قلم شــیوا و آنچه باب میل هســت 
را بنویسد. چون با مهران رنجبر تجربه 
قبلی داشتم، دیدم مهران کسی است 
کــه می تواند بنویســد. بــه مهــران ایده 
را دادم و او هــم اســتقبال کــرد. متنــی 
نوشت که با متن کهبد تفاوت داشت و 
ما به دل کار زدیم و وارد فاز اجرا شدیم.

ë  با اینکه تو از شیوه های سنتی نمایش
ایرانی بهره بردی  ولی نمایش تو چندان 
شباهتی به تجربه های پیشین ما ندارد. 
جهان بینی این روزهــای تو درباره اجرا 

چیست؟
اتفاقاً از شیوه های نمایش ایرانی بهره 
بــردم. نقالــی می کنــم، شــبیه خوانی 
می کنــم.  چاووش خوانــی  می کنــم، 
الاغ سواری را به نوعی نشان می دهم. 
بقال بازی را به نوعی معرفی می کنم. 
آیین های نمایشی را بازنمایی می کنم. 
شــلی را نشــان می دهم و روی صحنه 
زن پوشــی می کنم. اینهــا همگی جزو 
نمایش های ما هســتند؛ امــا به نوعی 
حــرف تو را قبــول دارم کــه بهره کامل 
نبرده ام. چون می خواستم یک تماس 
باشــد. به نوعی خطی انداخته باشــم 
و از آن رد شــده باشــم. نمی خواســتم 
زیــاد درگیــرش شــده باشــم. مســأله 
جهان بینی نکته درســتی اســت. برای 
مثــال علی اصغــر دشــتی بــه شــدت 
بهــره  ایرانــی  نمایــش  شــیوه های  از 
می برد و آنهــا را امروزی می کند. علی 
شمس نیز به نوعی چنین می کند. به 
قول آقــای بیضایی ما نبایــد حتماً در 
فضای خــاص خودمان گیــر کنیم. ما 
یک فضای ســنتی داریــم که می تواند 
به صورت فرهنگ باشــد که یکســری 
می دهنــد  انجــام  را  آن  دوســتان  از 
تــا بدانیــم اســاس ایــن اســت. امــا در 
زمانه ای کــه ما در حــال بهره مندی از 
فناوری هستیم وقتی رایانه ها و سرعت 
اینترنت عجیب وارد بازار می شود،  ما 

نمی توانیم همچنان همان گذشته را 
داشــته باشــیم. ما باید از همان شــیوه 
بهــره بگیریم و برای امروز به درســتی 
از آن اســتفاده کنیــم. بــه همین دلیل 
حرفــت را قبول دارم و نمی خواســتم 
تمرکزم را بر آن شــیوه ها قــرار بدهم؛  
بلکــه می خواســتم یــادآوری کنــم ما 
اینهــا را داشــتیم و می توانیــم از آنهــا 
اســتفاده کنیم و به راحتی کار کنیم. ما 
در نمایش های ایرانی صحنه آنچنانی 
نداشتیم؛ اما امروز از دکورهای عظیم 
و عجیب بهره می برنــد. نمی خواهم 
بگویــم ایــن غلط اســت؛ امــا طراحی 
صحنــه بــر کاربــردش معنــا می یابد. 
در برخــی آثــار نــور و دکــور کاربــردی 
ندارد. بازی اســتیلیزه و مینی مالی که 
اســتفاده می شــود در نمایــش ایرانی 
وجود داشــته اســت. نیازی نیســت ما 
برویم مکتب های غربی را مرور کنیم. 
اگــر کمــی دربــاره فرهنــگ و تمــدن 
خودمان مطالعه کنیم به این استدلال 
می رسیم که حرفی برای گفتن داریم. 

ë  بازی مجید رحمتی در تمام اجراهای
صورت گرفته به شدت مورد تشویق قرار 
گرفته اســت. بین تو و مجید برای این 

نقش چه گذشت؟
ما تقریباً بیســت ســال است همدیگر 
هــم  قبلــی  تجربــه  می شناســیم.  را 
داشــتیم و با هم چندین کار داشــتیم. 
مــن با مجیــد و مهران بین ســال های 
1385 تــا 1389 گروهــی داشــتیم و با 
هم کار می کردیم. گروه ما بعداً از هم 
پاشــیده شــد. من جســته و گریخته با 
مجید کار می کردم؛ ولی مهران دورتر 
از مــا بود. مجید را ایــن گونه می توانم 
خلاصه کنم که به شــدت آدم باســواد 
و بااســتعدادی اســت؛ امــا بــه عنــوان 
یک هنرمند بایستی چیزی که شخصاً 
خــودم هم به او گفته ام رعایت کند. او 
چون دلش برای تئاتر می سوزد، بیش 
از حد خــودش را خرج می کند. زمانی 
که قرار بود این کار را شروع کنیم، ابتدا 
به ساکن مهران رنجبر بازیگر نمایش 
بــود. مهــران اعــلام کرد که بــه حضور 
در نمایــش نمی رســد، مجیــد یکی از 
دوســتان را معرفــی کــرد و چهره هم 
هست. من به مجید گفتم می خواهم 
خودش بازی کند. دلیلم را گفتم. گفتم 
تو بااستعدادی و نمایش ایرانی را هم 
خوب می شناســی و می توانی با ما کار 
کنــی. روزی که تأیید را از مجید گرفتم 
و خواستیم کار کنیم، در حین گفت وگو 
درباره متن، به مجید گفتم می خواهم 
شــما در طــول نمایــش چشــمانت را 
چپ نگــه داری. گفتم تصویــری که از 
کریمولــوژی دارم تصــورم ایــن اســت 
کــه چشــمان شــخصیت چپ اســت. 
اگــر به بازی ســیاه ها در نمایش ایرانی 
دقت کرده باشــید چپ بودن صورت 
و چشــم و لب و دهان در بازی هایشان 
زیاد دیده می شود. گفت چالش خوبی 
است و اســتقبال کرد. وارد کار شدیم و 

من در ایده اولیه که از طراحی داشــتم 
ایــن طــور بودکــه فضــا باید قبرســتان 
باشــد. ما چهار ماه تمرین داشتیم که 
دو ماه به خوانش متن ســپری شد. ما 
گپ می زدیم و بالا و پایین می کردیم. 
من اســاس کریم را که پیر اســت برای 
مجید توضیح می دادم و اینکه چگونه 
قالب می شکند و به شخصیت دیگری 
تبدیل می شود. درباره مهندسی صدا 
و تفکیک هــا حــرف می زدیــم. ارتباط 
مــن و مجیــد، بــا وجــود بزرگتــر بودن 
مجیــد، ارتباطی چون پدر و پســر بود. 
ما دو رفیق بودیم در این اجرا و خیلی 
جاهــا بــه مشــکل خوردیم. ایــن گونه 
نبود که در تمریــن خیلی جدی پیش 
برویــم و بــا رفاقــت پیش رفتیــم. این 
حجم انرژی خوب روی صحنه ناشــی 
از تــلاش ما در پشــت صحنه بود که به 
یکدیگر انــرژی مثبــت بدهیم. خیلی 
همدیگــر را بــه چالش کشــیدیم. من 
و مجیــد مدام به هم ایــده دادیم. من 
خیلی جاها را قیچی زدم که به فضای 

مناسبی برسم.
ë  حضور چنین نمایشــی در فجر کمی

می توانــد عجیب باشــد. نمایشــی که 
به ســنت ها گره می خورد و تبعیدی به 
جشنواره دیگری است، این بار در فجر 
اســت و مملو از امید. چــرا باید چنین 

نمایشی در فجر باشد؟
مــن با ایــن مســأله مخالفــم. از اینکه 
چون کریملوژی آیینی و ســنتی باشــد 
و حضــورش در فجر مناســب نیســت 
را موافــق نیســتم. اگــر ایــن کار باید در 
جشــنواره ای باشــد باید در فجر باشــد 
نــه آیینــی و ســنتی. فجــر فســتیوالی 
بزرگ تر و بازتر  است که بین المللی تر 
اســت و ما می توانیم در این جشــنواره 
نمایشــی ایرانی در معــرض دید قرار 
بدهیم. قرار نیســت این تصــور ایجاد 

شــود کــه همــواره غربــی هســتند یــا 
برگرفته از متون غربــی. ما از خودمان 
چیزهایــی داریم و این ضعفی اســت 
که سال هاست با آن دست و پنجه نرم 
می کنیم. اولین چیــز در نمایش متن 
است و ما متن خوب متأسفانه نداریم. 
یــا تفکــر خوبــی بــه عنــوان نویســنده 
نداریــم یا آن نویســندگان خــوب هم 
از طرف مســئولان سانســور می شــوند 
کــه دیگــر چیــزی بــرای ارائــه ندارند. 
اگــر مســئولان جشــنواره فجر تــرس و 
سانســور را کنــار بگذارنــد، اگــر متوجه 
شوند که ما نمایش تولید می کنیم نه 
کار سیاسی، جشنواره شکوفا می شود. 
نقد اجتماعی همیشــه وجــود دارد. از 
رأس دولــت تــا ذیل جامعــه این حق 
را دارد که نقد اجتماعی داشــته باشد. 
در ایــن نقد تلنگــر هم وجــود دارد. به 
عنــوان هنرمنــد در بخشــی از کار باید 
تولید اندیشــه و تفکر کنیم. پس تولید 
اندیشــه جای نقد است. راهکار در این 
اثر وجــود دارد و بایــد در این راهکارها 
گاهــی یــک ســری از ســدها برداشــته 
 شود. اگر رخ دهد اتفاقات خوشایندی 
بــرای جامعــه اســت. مســئولان نباید 
ناخرسند باشند و احساس کنند که این 
حرکت ما سیاســی اســت. اگر قرار بود 
کار سیاسی کنیم که اینجا نمی ماندیم. 
در یک کشور دیگر فعالیت می کردیم. 
ما در بدترین شرایط بدترین حرف ها 
و تهمت ها را می شــنویم؛ امــا باز اجرا 
می رویــم. اگر فجر به نمایــش ایرانی، 
نه صرفاً آثار آیینی و سنتی بپردازد، به 
امثال آثار آقایان ســاعدی و بیضایی و 
کیانی فرصــت دهد تا توســط جوانان 
کار شود و آن خط فکری را ادامه دهند، 
شــکوفا می شــود. این متون از جامعه 
و اجتماع ما برآمده اســت. جامعه ما 
معضــل  دارد و مــا به عنــوان هنرمند 

 

1
ë من می ترسم/بهنام بهزادی

   ســینماهای نمایــش دهنــده: آزادی ســاعت 
 ،17 ســاعت  راگا   ،22 ســاعت  مگامــال   ،19:30

شکوفه ساعت 17
ë قصیده گاو سفید/بهتاش صناعی ها

   سینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 22، 
مگامال ســاعت 17، راگا ســاعت 19:30، شــکوفه 

ساعت 19:30
ë عامه پسند/ سهیل بیرقی

   سینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 17، 
مگامال ساعت 19:30، راگا ساعت 22

ë مردن در آب مطهر/نوید محمودی
   سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 22، 

موزه سینما ساعت 19:30، استقلال ساعت 17
ë آبادان یازده 60 /مهرداد خوشبخت

   سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
18:30، فجر اسلامشهر ساعت 16:30

ë آن شب/کوروش آهاری
   سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 

21، فجر اسلامشهر ساعت 19
ë پوست/بهمن و بهرام ارک

   سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
16، فجر اسلامشهر ساعت 21:30

ë لباس شخصی/امیر عباس ربیعی
 ســینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 16، 

گالریا ساعت 19:30، تماشا ساعت 22
ë دوزیست/ برزو نیک نژاد و سعید خانی

 ســینماهای نمایــش دهنــده:  آزادی ســاعت 
18:30، گالریا ساعت 22، تماشا ساعت 17

ë روز بلوا/ بهروز شعیبی
  ســینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 21، 

گالریا ساعت 17، تماشا ساعت 19:30
ë دشمنان/علی درخشنده

  سینماهای نمایش دهنده:   بهمن ساعت 22، 
کیان ساعت 19:30

ë کشتارگاه/عباس امینی
  سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 17، 

کیان ساعت 22
ë درخت گردو/ محمد حسین مهدویان

  ســینماهای نمایــش دهنــده:   بهمن ســاعت 
19:30، کیان ساعت 17

ë آتابای/ نیکی کریمی
   ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

21:30، فرهنگ ساعت 19
ë ابر بارانش گرفته/ مجید برزگر

   ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
16:30، فرهنگ ساعت 21:30

ë پدران/ سالم صلواتی
   سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 

19:30، فرهنگ ساعت 17
ë بی صدا حلزون/ بهرنگ دزفولی زاده

   سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
22، فرهنگ ساعت 19:30

ë سه کام حبس/  سامان سالور
   ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

17، فرهنگ ساعت 22
ë خوب بد جلف 2: ارتش سری/ پیمان قاسم خانی

   ســینماهای نمایش دهنده:   کوروش ســاعت 
16:30، باغ کتاب ساعت 19

ë  سینما شهر قصه/ کیوان علی محمدی، علی اکبر
حیدری

   سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 19، 
باغ کتاب ساعت 21:30

ë شنای پروانه/  محمد کارت  
   سینماهای نمایش دهنده:  کوروش ساعت 17، 

باغ کتاب ساعت 19:30
ë خروج/ ابراهیم حاتمی کیا

   ســینماهای نمایش دهنده:   کوروش ســاعت 
19:30، باغ کتاب ساعت 22

ë خون شد/  مسعود کیمیایی
   ســینماهای نمایش دهنده:   کوروش ســاعت 

22، باغ کتاب ساعت 17
ë مغز استخوان/ حمیدرضا قربانی

   ســینماهای نمایــش دهنــده:   آزادی ســاعت 
21:30، ماندانا ساعت 17، جوان ساعت 19:30

ë تعارض/ محمدرضا لطفی
   ســینماهای نمایــش دهنــده:  آزادی ســاعت 

16:30، ماندانا ساعت 19:30، جوان ساعت 22
ë روز صفر/ سعید ملکان

   ســینماهای نمایــش دهنــده:   آزادی ســاعت 19، 
ماندانا ساعت 22، جوان ساعت 17، شکوفه ساعت 22

ë تومان/ مرتضی فرشباف
   ســینماهای نمایــش دهنده:  کوروش ســاعت 

21:30، باغ کتاب ساعت 16:30

مستند و فیلم کوتاه

  امتحان/ سونیا حداد
سینمای نمایش دهنده: موزه سینما ساعت 22

  خسوف/ محسن استادعلی
ســینماهای نمایــش دهنده: زندگی ســاعت 17، 

استقلال ساعت 19:30
  اشغال/علی عزیزی

ســینماهای نمایــش دهنده: زندگی ســاعت 17، 
استقلال ساعت 19:30
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 راهنمای تماشای جشنواره 
فیلم فجر/ چهارشنبه 16 بهمن

هرگز کار سفارشی نکرده ام
ë  بازی در نقش روحانیون از چالش های جذاب و پرطرفدار بین

بازیگران مرد ســینمای ایران اســت که البته ترس و دلهره هایی 
هم بــرای پذیرش آن وجــود دارد. بابک حمیدیــان چطور برای 

قبول این نقش ترغیب شد؟
بــا بابک حمیدیان همکاری زیادی داشــتم. هم به توانایی اش 
اعتقــاد داشــتم و هــم رابطــه حرفه ای خوبــی بین مــان برقرار 
اســت. بازی در نقش شــخصیت روحانی در جامعه سینمایی 
حساســیت برانگیز اســت و بعضاً با احتیاط ســراغ این نقش ها 
می روند. این احتیاط صرفاً جنبه اجتماعی ندارد بلکه نگرانی 
از درآوردن جزئیــات نقــش و مهمتــر از آن قضاوتــی اســت که 
بعدهــا آقایــان طلاب راجــع به بازیگــران این نقــش می کنند. 
بابک به خوبی قصه را فهمید و با توجه به ســختی ســکانس ها 
کــه هــم التهــاب درونــی داشــت و هــم التهــاب بیرونــی )زد و 
خورد و دعواها( پرانرژی و خوب ظاهر شــد. خیلی خوشــحالم 
کــه آقــای حمیدیان ایــن نقش را بازی کــرد. در ارتبــاط با بقیه 
نقش ها هم همین طور. اساســاً مهم ترین مؤلفه ما در انتخاب 
بازیگــران باورپذیری نقش  بود نه اینکــه از چهره های معمول   
ســینما باشــد. امروز ترکیــب بازیگران فیلم ها به گونه ای شــده 
کــه اگر عکــس  فیلم ها را ببینیــد متوجه نمی شــوید برای کدام 
فیلم اســت. همه شــبیه هم شــده اند. از ابتدا قرارمــان با آقای 
تخت کشــیان این بود که ســراغ بازیگرهایــی برویم که به نقش 
می خورنــد؛ فــارغ از اینکه بازیگر جریان عادی ســینما هســتند 
یا نه. نتیجه برای من خوشــایند اســت. همیشــه آرزو داشتم با 
آقای ارجمند که بازیگر بســیار توانمندی اســت همکاری کنم. 
همیــن طور خوشــحالم از همــکاری دوباره با خانــم لیلا زارع. 
برای نقــش هومن هم بعد از ماه   ها جســت وجو بین بازیگران 
به محمد علیمحمدی رسیدیم. خیلی خوب و پرانرژی سرکار 
آمــد و جزئیــات مهمــی در نقــش ایجــاد کــرد. آقــای مســعود 
دلخــواه هــم بــا پرهیــز از کلیشــه های همیشــگی، شــخصیت 
بیگدلــی متفاوتــی ســاخت. چــون خــودم تجربــه بــازی دارم 
همکاری با بازیگرها برایم لذت بخش است و از وقتی که با هم 

می گذرانیم انرژی می گیرم.
ë  ،با انصراف بازیگرانی همچون بابک حمیدیان از جشــنواره    

نگاه ها نسبت به عملکردشــان در جشنواره امسال جدی تر شده 
اســت. بخصوص با حواشــی که بعد از برنامه هفت و نامه او در 
واکنــش به ایــن برنامه ایجاد شــد. در این نامه بابــک حمیدیان 
گلایه ای ضمنی کرده بود از مسأله ای که چند سالی است عده ای 
ســعی در دامن زدن بــه آن دارنــد؛ همان خط کشــی ها و خودی 
و ناخــودی کردن اهالــی ســینما. در رابطه با این فیلم هم شــاید 
خیلی   هــا گلایــه کنند که چطــور شــما می توانید راجــع به چنین 

موضوعاتی فیلم  بسازید اما دیگران نه.
از این حواشــی بی خبرم و تلاشــم این اســت که از حاشــیه ها و 
حتــی جمع هایــی کــه ایــن مباحــث مطرح اســت پرهیــز کنم. 
چــرا کــه معتقــدم در ایــن بحث هــا اصــل و ماهیــت ســینما 
فراموش می شــود و آدم هــا فقط یکدیگر را قضــاوت می کنند. 
ایــن روزهــا نــگاه و دقت حرفــه ای بــه کار دیگران نداریــم و به 
فاصلــه  همیشــگی اش  ذات  از  ســینما  گاهــی  خاطــر  همیــن 
می گیــرد. همــان قضاوت و نگــرش تندی که نســبت به برخی 
نســبت  دارد  وجــود  سفارشی ســاز  برچســب  بــا  فیلمســازها 
بــه فیلمســازهای مســتقل هــم بــا برچســب های دیگــر دیــده 
می شــود. مقصودم این اســت که وقتی وارد این جو می شــویم 
همــه لطمــه می بیننــد. کاش این حــق را به هــم بدهیم که هر 
کــس در هر نوع ســینمایی که به آن تعلق خاطــر دارد کار کند. 
فــارغ از اینکه فیلم را برای کجا ســاخته یا چــه مضمونی دارد. 
ســینما را اصــل لحاظ کنیــم. چون از این فضــا فاصله گرفته ام 
و تلاشــم این اســت که فارغ از قضاوت فیلمساز فیلم را ببینم 
شــاید پاســخ کاملی برای این ســؤال شما نداشــته باشم. آنچه 
بــرای فعالیت خودم در این حوزه شــرط کرده ام این اســت که 
کار ســینما را جــدی بگیــرم و دغدغه هایم را با زبانــی که بلدم 
یــا تجربه می کنــم مطرح کنم. عده ای فکــر می کنند باید راجع 
بــه آدم ها قضاوت کنند. البته شــاید خود من هم روزی همین 
 شــکلی شــدم. برای همیــن نمی توانم رهنمود خیلی درســتی

 داشته باشم.
ë  شــما در کارنامــه کاریتان هم با رخشــان بنی اعتماد همکاری    

داشــته اید و هم به عنوان بازیگر با ابراهیم حاتمی کیا. در ســابقه 
فعالیــت خیلــی از اهالی ســینما می شــود ایــن تنــوع را دید اما 
فضای امروز ســینما به گونه ای اســت کــه انگار بایــد خط و ربط 

مشخصی داشته باشی.
همــه ما یک زبان مشــترک و فضای مشــترک داریم که نامش 
سینماســت و ســینما برای من قابل احترام و عزیز است. شاید 
حرفم شــعاری و احساسی تلقی شــود اما من از دوره نوجوانی 
وارد ســینما شــده ام، در این خانه بزرگ شــده ام و این خانه را 
دوســت دارم. فضــای هــر خانه ای یــک وقت هایی آرام اســت 
و یــک وقت هایــی هم نــاآرام. ولــی در هر حال ما مــال همین 
خانه ایم. سعی می کنم تا زمانی که می توانم برای خود سینما 

کار کنم.
ë  موســیقی از ارکان تأثیرگذار »روز بلوا«اســت. پیش از این با    

آهنگســازان معتبری چون بهزاد عبدی همکاری داشتید. اولین 
تجربه همکاری تان با کارن همایون فر رضایت بخش بود؟

کارن همایون فــر هم ســینما را خوب می شناســد و هم فیلم را 
خــوب می فهمــد. در »روز بلــوا« کار درجه یکی انجــام داد. به 
همیــن دلیــل موســیقی فیلــم را خیلــی دوســت دارم. از تمام 
همکارانم که فقط به صرف به سرانجام رساندن کار نیامدند و 
بیشتر از کاری که باید برای فیلم گذاشتند سپاسگزارم از جمله 

آقای علویان و فرزاد هوتهم.
ë  در جشــنواره امسال به تماشای فیلم چه فیلمسازهایی علاقه    

دارید؟
صادقانــه می گویــم که وقتی فیلمــی در جشــنواره دارید آنقدر 
درگیــر فیلــم خودتــان می شــوید کــه کمتــر فرصت دیــدن کار 
همکارانتــان را پیــدا می کنیــد. عــلاوه بــر »روز بلــوا« به عنــوان 
بازیگــر »مغــز اســتخوان« را هــم در جشــنواره امســال دارم که 
طبعاً اولین فرصتی که داشــته باشــم برای تماشــای این فیلم 
می گذارم. دوست دارم همه فیلم ها را ببینم ولی اگر فرصتش 
پیــش نیایــد در زمــان اکــران حتمــاً بــه تماشایشــان خواهــم 
نشســت. جریان قابل توجهی در فیلمسازان جوان ایجاد شده 
کــه امیــدوارم ادامه پیــدا کند. بــا جوانانی که در بخــش نگاه نو 
حضــور دارند می شــود امیدوار شــد که ســال های خیلی خوبی 
پیش روی ســینمای ایران است. در بخش سودای سیمرغ هم 
برای من مایه افتخار اســت که کنار مجموعه ای از فیلمســازان 
کار بلــد و درجه یــک هســتم؛ چه فیلمســازان هــم دوره خودم 
ابراهیــم و  مثــل مجیــد مجیــدی  بزرگــی  فیلمســازان   و چــه 

 حاتمی کیا.

باید
تولید اندیشه

 کنیم

 رضا بهرامی
کارگردان نمایش »کریملوژی«

 در گفت وگو با »ایران« :

رضاجاویدی


